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 صفحه ویژه 
 ایثار و شهادت

        روزنامه خراسان

از عطر وصیت نامه شهید سیاوش امیری

اگرصورت و جنازه ام متلاشی نشد…

مهین رمضانی- محسن آقا می گوید من اهل افغانستان 
هستم ،درکابل به دنیا آمده ام .قرآن را در مکتب خانه یاد 
گرفتم واز 7 سالگی به مدرسه رفتم.  همزمان با حکومت 
پر خفقان حفیظ ا... امین   انقلاب اسلامی در ایران به 
پیروزی رسید و ما به صورت کاملا مخفیانه اخبارایران  
را دنبال می کردیم . پدرم ناظر حسین به چریک های 
افغانی  که با رژیم وابسته کمونیستی مبارزه می کردند  
کمک می کرد، از این بابت  جان او و بقیه خانواده  در خطر 
بود و از طرفی زمانی فرا رسیده  بود که باید برادر بزرگم 
به سربازی می رفت.بالاخره تصمیم گرفتیم مخفیانه 
به ایران مهاجرت کنیم .من از همان ابتدا حس و ارادت 
خاصی به امام خمینی )ره( داشتم ودر عالم کودکی و 
نوجوانی از این مهاجرت خوشحال بودم .دوست داشتم 
از نزدیک امام را ببینم ،در ایران  هم درس می خواندم 
وهم به پدرم کمک می کردم . طی این مدت در مراسم 
تشییع جنازه شهدا  و سخنرانی ها به ویژه سخنرانی 
شهید هاشمی ن��ژاد شرکت می ک��ردم. آن زم��ان ما در 
شهرک شهید رجایی زندگی می کردیم.همیشه آرزویم 
این بود که بتوانم به جبهه بروم . در سال 61 عضو بسیج 
شدم اما برای حضور در مناطق جنگی ممنوعیت داشتم. 
با سابقه چند سال فعالیت در بسیج وآشنایی با برادران 
بسیج وگرفتن معرفی نامه از احزاب افغانستان توانستم 
برای آم��وزش ثبت نام کنم ، ناگفته نماند که در همان 
زمان برای اعزام به افغانستان هم اقدام کردم اما به دلیل 
سن پایین موافقت نمی شد لذا برای اعزام به جبهه جنگ 
ایران وعراق تمام تلاشم را کردم  . سرانجام بعداز ثبت 
نام  به پادگان آموزشی بجنوردمنتقل شدیم .در آن جا   
تعدادی از اسرا نگهداری می شدند ومن از نزدیک شاهد 
برخورد انسانی  ایرانیان با اسرای عراقی بودم .آن ها به 

راحتی ورزش می کردند  ؛ امکان آشپزی داشتند  و...
در دفعات اول ودوم برای خانواده ام سخت بود که با 
اعزامم موافقت کنند و رضایت داشته باشند، من با تغییر 
تاریخ تولد  اق��دام کردم واما در دفعات بعدی خانواده 
برای بدرقه  من به راه آهن می آمدند .در تمام این مراحل 
همیشه نگران بودم که با اع��زام من موافقت نشود اما 
آنقدر لحظات شیرین بود که حاضر نبودم به هیچ عنوان 

از دست بدهم .

شرکت در عملیات خیبر ▪▪
بعد از آموزش به تهران اعزام شدیم و بعد از چند روز به 
سمت ایلام غرب وپادگان ظفر حرکت کردیم. آن جا 
من در گردان جبار به فرماندهی شهید کلاته صیفری 
سازماندهی شدم و با راهنمایی سردار شهید رجب محمد 
زاده به عنوان کمک آرپی جی زن شهید محمدرستگار 
معرفی شدم. یکی دوروز مانده به عملیات ما را شبانه 
به سمت سایت 4 و5 نزدیک شوش حرکت دادند قبل 
از عملیات خیبر ،عملیات والفجر 6 انجام شد .همه بچه 
ها ناراحت شدند که چرا نتوانستند در عملیات شرکت 
کنند اما فرماندهان به ما قول دادند که در عملیات بعدی 

شرکت خواهیم کرد. به فاصله کمی در شب عملیات ما 
را به منطقه هورالعظیم منتقل کردند .با سازماندهی  
مجدد سوار قایق شدیم چون قرار بود اولین عملیات آبی 
وخاکی در منطقه ای انجام شود باید حدود 40  کیلومتر  
داخل آب را طی می کردیم تا به خط عملیات برسیم .شب 
شده بود وبا نزدیک شدن به استحکامات دشمن )نزدیک 
منطقه عملیاتی ( ،  به روستای السخره رسیدیم .پیاده 
شروع به درگیری و پیشروی کردیم.عراقی ها  گمان نمی 
 کردند که رزمندگان ازاین قسمت عملیات انجام دهند
به همین دلیل استحکامات زیادی در نظر نگرفته بودند 
وما توانستیم تا نزدیکی  جاده بصره -العماره هم پیش 
برویم  ، صبح عملیات ،عراقی ها شروع به پاتک کردند   و 
ما رااز سه جهت  محاصره کردند .سمت راست ما آب بود.
) قایق هم نداشتیم که به عقب برگردیم ( واز سمت دیگر 
تانک های عراقی نزدیک می شد . در این عملیات من 
شاهد شهادت تعداد زیادی از همرزمانم بودم . لحظات 
و روزهای عجیبی بود هیچ گاه آن صحنه ها و خاطرات را 

فراموش نمی کنم.

پرواز فرمانده ▪▪
با این وضعیت ، شهید کلاته صیفری فرمانده گردان با 
مشاهده نزدیک شدن تانک های عراقی دستور عقب 
نشینی داد .خودش ایستاده بود ودفاع می کرد وبچه ها 
را به عقب هدایت می کرد .او  هر از گاهی چند گلوله  آر پی 
جی شلیک می کرد درواقع یکه و تنها مقاومت می کرد اما 
من دلم نیامد تنهایش بگذارم .وقتی دید من ایستاده ام  با 
فریاد و تشر گفت : چرا به عقب نمی روی و  من را مجبوربه 
رفتن  کرد . ثانیه ای نگذشت که من را  صدا زد:ب��رادر 
گلوله های  آر پی جی را بگذار وخودت برو .همین طور 
که به عقب می رفتم سرم را بر می گرداندم و او را نگاه می 
کردم . رشادت ها و فداکاری هایش را و مقاومتش  در آن 
لحظه ، هنوز جلوی چشمم است . وقتی گلوله ها به او 
خورد و روی زمین افتاد انگار من هم روی زمین افتادم. آر 
پی جی زن که من کمکش بودم از رزمندگان چنارانی بود  
و در این عملیات کنار خودم با گلوله مستقیم سمینوف 
شهید شد .دشمن ما را محاصره کرده بود و گلوله  ای بود 
که بر سر و روی مان می ریخت ،چون سلاحی نداشتم 
فقط گلوله آرپی جی ونارنجک داشتم ،اسلحه کلاش 
شهید قربانی ) فرمانده گروهان ( که بر اثر تیراندازی داغ 
شده بود  را برداشتم که البته دستم سوخت و تاول زد . 
روی خاکریز رفتم و شروع به تیراندازی به طرف تانک 
های عراقی کردم.در این لحظه که تانک ها به ما نزدیک 
می شدند رزمنده ای به نام آقای نامدار که آرپی جی زن 

بود با فریاد یا مهدی ادرکنی شلیک کرد و خوشبختانه 
تانک منهدم شد . در این گیر و دار از آقای  موسوی که 
فرمانده دسته ما بود سوال کردم برای انهدام تانک اگر 
ضامن نارنجکم را بکشم عمل می کند؟)چون تجربه 
پرتاب نارنجک را نداشتم(می خواستم با این کارمانع 
پیشروی تانک ها شوم.با رشادت رزمندگان و مقاومت 
بچه ها دومین تانک دشمن منفجر شد و بچه ها روحیه 
مضاعفی یافتند و با شعار ا... اکبر شروع به تیراندازی 
به طرف نیروهای عراقی و تانک ها  کردند. عراقی ها 
در این شرایط دچار ترس و رعب شده بودند و مجبور به 
عقب نشینی شدند وما توانستیم تا قسمت اسکله یا همان 
روستای السخره برگردیم. اما دوباره عراقی ها تا نزدیکی  
ما آمدند )حدود150 متری( آمدند وپشت سر آن ها تانک 
می آمد تا این که تعدادی  از  بچه ها با امکاناتی که داشتند 

،شروع به تیر اندازی کردندو...
بعد از 4 روز در بازگشت در جاده خندق تعدادی عراقی 
به اسارت گرفته شده بودند اما امکانات انتقال مجروحان 
به عقب نبود ، چه برسد به اسرا .ما از امکانات خودمان به 
اسرا می دادیم ونیاز آن ها را برطرف می کردیم ، که اگر 
هرجای دیگر جهان بود حتما این اسرا را تیرباران می 
کردند اما باتدبیر فرمانده آقای مرتضی قربانی آن ها آزاد 
شدند.  آقای  مرتضی قربانی  فرمانده لشکر 5 نصر )در 
آن زمان (در جمع اسرا حاضر شد تا سخنرانی کند. او 
گفت:شما را آزاد می کنیم تا سفیر ما در بین مردم  وارتش 
عراق باشید  .بعدها از سردار قربانی شنیدم که این کار 

وی مورد تایید حضرت امام )ره( قرار گرفته است.

اسارت در عملیات کربلای 4▪▪
من پس از عملیات خیبر چند نوبت دیگر توفیق یافتم در 
عملیات های متعددی هم چون میمک ، بدر ، والفجر8 و 
کربلای یک شرکت کنم که در تمامی آن ها هم مجروح 

ش����دم.در عملیات ک��رب�الی 4 هم 
شرکت ک��ردم وق��رار ب��ود در دی ماه 
سال 65 جزو اطلاعات عملیات لشکر 
5 نصر و از نیروهای خط شکن غواص 
و نیروهای گروه نفوذ زودتر از بقیه وارد 
عملیات شویم .عراق متوجه عملیات 
شده بود اما زم��ان دقیق آن را نمی 
دانست تا این که در بعد از ظهر  روز 
عملیات ما به پشت خاکریزها رسیدیم  
. عراقی ها تیراندازی می کردند تا 
خورشید کم کم  غ��روب ک��رد و هوا 
تاریک و شب شد. در مسیرو تا رسیدن 

 به خاکریزهای دشمن  چند شهید ومجروح دادی��م .
 تا نزدیکی "نهر خین" فقط 25 متر با عراقی ها فاصله 
داشتیم اما عملیات لو رفته بود وعراقی  ها بچه ها را پشت 
سیم خاردار و میدان مین به گلوله بسته بودند .ما باید با 
گذشتن از  میدان مین از نهر خین با عرض 25 تا 30 متر 
با وجود تله انفجاری ومین رد می شدیم ، بچه های تخریب 
شروع به  پاکسازی کردندو یکی یکی شهید می شدند.آن 
قدر آتش دشمن شدید بود که شب مانند روز روشن شده 
بود من در این عملیات معاون گروه نفوذ بودم .  معاون 
مسئول  محور ، جواد داداش��ی با مشاهده این صحنه 
و مشاهده آتش دشمن به من گفت میرزایی تو برو . او 
درخواستش را دوبار تکرار کرد  ومن به دلیل حجم شدید 
آتش  نرفتم اما بار سوم باید از  فرمانده ام اطاعت می کردم 
و با وجودی که می دانستم برگشتی نخواهدبودبرای یک 
لحظه تصمیم گرفتم وحرکت کردم .خدا را شکر می کنم 
که در آن لحظه تصمیمی گرفتم که امروز بابت آن تصمیم 
که اطاعت از فرمانده بود خوشحالم و خدا را شاکر ، اگرچه 
به مجروحیت شدید و اسارتم منتهی شد.لباس غواصی 
بر تن داشتم ،از سیم خاردار عبور کردم وبه نهر رسیدم 
،شروع به تیر اندازی کردم . نیروهای محور سمت راست 
هم پیشروی کرده و خط ها را شکسته بودند، آن لحظه 
که تیراندازی می کردیم آتش دشمن کم شد  .  بعد از 
لحظاتی  دوباره گلوله باران شروع شد وتیری به گونه 
راستم خورد وبه عقب پرت شدم ، دو تیر هم به کتف وپایم 
خورد تا دیگر رمقی در من نماند. تا صبح در همین حال 
گذشت  . با دستور عقب نشینی  بچه ها به عقب حرکت 
کردند  وتنها ما 4 تا 5   نفراز جمله مهدی کلاهی ، مسعود 
ابراهیمی ، عیدیان، محمد یزدیان ،من  وزاهدی ماندیم 
.فکر کردم شهید می شوم و مدام ذکر شهادتین را تکرار 
می کردم اصلا فکر اس��ارت را نمی کردم تا این که در 

روشنایی صبح، عراقی ها بالای سرمان آمدند.

عراقی ها فکر می کردند من ژاپنی هستم 
. ما را از نهر خین عبوردادند وب��ه نزدیکی 

سنگرهایشان هدایت کردند. چند نفراز بعثی  
ها با مشاهده وضعیت بد من وهم چنین 
دیدن جنازه عراقی ها  به شدت  ناراحت 

شده بودندو  می خواستند به من تیر خلاصی 
بزنند  امانگهبان مانع شد  وبه آن ها گفت 

این اسیر تحویل من داده شده وباید به 
عقب منتقل شود. بالاخره با زحمت زیاد 
به عقب منتقل  شدیم .در هر ایستگاه 

گشت از من س��وال  می کردند که ایرانی 
هستم یا ژاپنی .بعضی با دست من را نشان 

می دادند که نه او کره ای  یا فیلیپینی است و....
با این که حال خوبی نداشتیم در بازجویی و زیر شکنجه  
هیچ اطلاعاتی ندادیم یا اطلاعات گمراه کننده دادیم. 
لذا در کل دوران اسارت نام ما را به صلیب سرخ ندادند و 

در ایران ما را  مفقود الاثراعلام کرده بودند.
با اتوبوس و درحالی که همه مجروح ها روی هم افتاده 
بودند  ما را به  استخبارات بغداد منتقل کردند . این 
را هم بگویم که دست و پا هاو چشم های همه مارا هم 
بسته بودند.تا اینکه به مقصد رسیدیم. آن جا هم خیلی 
شکنجه دادند تا تخلیه اطلاعاتی کنند.در بدو ورود به 
اردوگاه آنقدر کتک خوردیم  که بی حال شدیم ،هنگام 
عبوراز تونل وحشت  آنقدرمارا باکابل زدند که دل یکی 
از افسران به رحم آمد ودستور داد که دیگر نزنند ، از ما می 
خواستند که به امام توهین کنیم و ما امتناع می کردیم 
وبیشتر کتک می خوردیم شب اول آن قدر درد داشتم 
که خوابم نمی برد .به هر حال تا 4 سال خبر اسارت ما را 
به خانواده ندادند تا دوسال اول اسارت هر روز تنبیه می 
شدیم مارا برهنه داخل آب می کردند وروی بدن خیس 
با چوب وباتوم می زدند . وقتی برای پانسمان جراحات 
کمک می خواستیم با فحاشی با تجهیزات پزشکی روی 
جراحات فشار وارد می کردند تا ما بیشتر زجر بکشیم اما 
به لطف خدا با وجود وضعیت نامناسب بهداشتی و تغذیه 

زخم های بچه ها به مرور  بهبود پیدا می کرد و....
در طول دوران اسارت ، همه بچه ها نحیف شده بودند که 
ما فکر نمی کردیم به همین صورت تحویل ایران داده شویم 
اما به جرات می گویم که همه اسرا عزتمندانه این دوران را 

پشت سرگذاشتند وبا سربلندی به کشوربازگشتند .

تلخ و شیرین ▪▪
در طول سال ها اسارت وبا وجود این همه مشکلات بچه 
ها همه سختی ها را تحمل می کردند اما تلخ ترین روز 

زمانی بود که خبر ارتحال حضرت امام )ره( رااعلام کردند 
و شیرین ترین خاطره زمانی بود که خبر آزادی ما را دادند 
وما توانستیم پس از4 سال یک نماز جماعت هزار نفری 
برگزار کنیم چون در طول مدت اسارت حق برگزاری نماز 

جماعت نداشتیم .

 جمع شدن سفره پر برکت اسارت ▪▪
محسن میرزایی تمام لحظه های اسارت را برایمان بازگو 
می کرد ،گویی تابلویی را جلویمان نقاشی می کرد اما 
نقاشی که خوشحالمان نمی کردو از دیدنش لذت نمی 
بردیم اما او  تمام لحظه ها را لطف خدا می داند .او می 
گوید  بدون شک باید وقتی خبر آزادی مان را می دادند 
خوشحال می شدم اما خدا گواه است که من در عین 
خوشحالی گریه ام گرفته بود و با خودم گفتم سفره نعمت 
اسارت جمع شد. وقتی آقای میرزایی از خاطراتش می  
گفت برای لحظاتی  تغییر چهره اش من را نگران کرد، از او 
درباره جانبازی اش می پرسم. بعد از مکثی کوتاه با خنده 
می گوید:در عملیات خیبر موج انفجار ،عملیات میمک 
سقوط از ارتفاع ،بدر اصابت ترکش به  ناحیه گردن وکتف 
،والفجر 8 شیمیایی،کربلای 4 جراحت  از ناحیه چشم 
وکتف وپا  وهم چنین  اسارت.اما من تا سال72 تشکیل 
پرونده ندادم . این روزها گاهی زخم ها و دردها به من 
یادآوری می کنند که دوستان شهیدم و فداکاری های 
شان را فراموش نکنم . اگر دردی دربدنم هست برایم 
شیرین است و  خداوند را شاکرم که به من چنین توفیقی 
داد.در لابه لای صحبت هایش از دوستان و همرزمان 
شهیدش بسیار می گوید و تاکید دارد که  حماسه آن ها 
بازگو شود.از خانواده میرزایی خداحافظی می کنیم به 
این امید که در فرصتی دیگر خاطرات ناگفته اش را درباره 

همرزمان شهیدش بشنویم ؛ به امید آن فرصت.

با لحظه نگاری های یک آزاده وجانباز که  تا مرز شهادت رفته است
عراقی ها فکر می کردند ژاپنی هستم...

نقش فرزندان شهدا در تمدن سازی 
انقلاب

 سن و سال آنچنانی ندارد و فکر نمی کنم دانشگاه 
هم رفته باشد اما بزرگ است خیلی بیشتر از آنچه 
شناسنامه اش گواهی می ده��د. اهل علم است 
خیلی بیشتر از کتاب هایی که خوانده است. و علم 
مگر نباید در اعلا مرتبه خویش، به درک درست 
زندگی و فهم کمال یافته از هستی بینجامد؟ مگر 
علم نباید کوچه های جان و جهان را روشن کند؟ 
مگر علم نباید چنان به رفتار در آید که هر کس دید به 
تبارک ا... احسن الخالقینی، عظمت رفتار مومنانه 
را بستاید؟ و مگر برای علم بالاتر از این تعریف می 
توان یافت که در کلام معصوم)ع( شکوفا شده است؛ 
العلم نور یقذفه ا... فی قلب من یشاء؟ بله ، این "من 
یشاء" است که مقام انسان را مشخص می کند آنقدر 
که با "من سعی" به دست نمی آید. بگذریم، من او را 
عالم می دانم بر اساس گزارش هایی که از رفتارش 
می شنوم. من او را بزرگ می دانم به دلیل این که 
در دل و دیده همگان ،بزرگ نشسته است. باورم 
این است که این دوگانه ارجمند، بزرگی و علم، را 
از پدر به یادگار دارد. پدری که رفت تا با شهادتش 
خدا برجایش بنشیند. رفت تا دخترک چند ماهه 
اش را خداوند خود ب��زرگ کند که وع��ده فرموده 
است جانشین شهید در خانه اش خواهد شد. من 
این تربیت و منش را میراث ماندگار آن پدر و عنایت 
خ��اص خ��داون��د شهید و شاهد می دان��م . ب��اری، 
فرزندان شهدا، اهل بیت شهادت، میراث دارانی 
هستند که خ��ود بیش از همه باید به ای��ن میراث 
نزدیک و به صاحب میراث، شبیه باشند. جامعه هم 
باید در قامت آنان، ترجمان شهادت بخواند و همان 
طور که در فصل جهاد و شهادت، یک کشور و یک 
تاریخ به آنان تکیه کرد تا ایران عزیز و سرپا بماند، 
امروز هم باز آنان باید مثل کوه استوار باشند و تکیه 
گاه ملک و ملت. اگر آن روز خوب رفتن و خوب جهاد 
کردن و خوب شهید شدن ملاک بود ام��روز خوب 
ماندن و خ��وب پ��اس��داری ک��ردن نیاز اس��ت و این 
بیش از همه از کسانی ساخته است که نسل پدران 
خود ساخته و پرورش یافتگان دامن لطف و عنایت 
خداوندی هستند. اگر سخن از تمدن سازی انقلاب 
اسلامی مطرح می شود باز نسل شهادت هستند 
که باید خشت بنای این تمدن ماندگار شوند. این 
خشت های فراتر از طلا را البته باید مردم حکومت 
قدر بدانند و مردم بر صدر بنشانند. مطمئنم که 
فردا تاریخ حرمت بایسته را به خاندان شهدا خواهد 
گذاشت چنانکه امروز خط های روشن تکریم اینان را 
می شود خواند و من در باره دختر جوان به جامانده 
از شهید، این را به عینه می بینم و با همه وجود لمس 
می کنم که عنایت خدا چنان او را در بغل گرفته 
است که پدر بهشت نشینش به شکرانه سر بر سجده 

می گذارد...

یادداشت

غلامرضابنی اسدی
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اصابت ترکش به  ناحیه 
گردن وکتف ،والفجر 

8 شیمیایی،کربلای 4 
جراحت  از ناحیه چشم 

وکتف وپا  وهم چنین  
اسارت...

پاسدار شهید "سیاوش امیری " فرمانده محور عملیاتی 
جبهه گیلانغرب در بخشی از وصیت نامه خود آورده 
است: اگر صورت و جنازه ام متلاشی نشد چشمانم 
را باز بگذارید تا منافقان بدانند که کورکورانه به این 
راه نرفته ام.به گزارش دفاع پرس از استان مرکزی، 
شهید سیاوش امیری در 15 شهریور ماه 1339 در 
شازند از شهرستان استان مرکزی چشم به جهان 
گشود و در سوم آذرماه سال 1360 در عملیات مطلع 
الفجر در ارتفاعات شیاکوه ندای حق را لبیک  گفت 
و به شهادت رسید.شهید امیری از زمان پذیرفتن 
مسئولیت بسیج تا هنگام شهادت ، از برجسته ترین 
اموری که انجام داد برگزاری دوره های آموزش نظامی 
در مساجد، ادارات و کارخانجات روستاهای اراک بود.

محل  در  را  متعددی  ه��ای  ک�الس  همچنین  وی 
حزب جمهوری اسلامی شازند برای دانش آموزان 
راهنمایی و دبیرستان برگزار کرد تا هنگامی که با 
جمعی از مربیان آموزش نظامی و نیروهای داوطلب 
مردمی به منظور اجرای عملیات مطلع الفجر عازم 
منطقه گیلا نغرب شدند.ازبهترین و شاخص ترین 
ویژگی های اخلاقی اش این بود که  همواره تمثیلی از 
تربیت و ادب و اخلاق بود و برای تمامی دقایق زندگی 
خود برنامه داشت.بارها  به منطقه جنگی غرب اعزام 
شد و در جبهه های میانی غرب به عنوان مسئول 
محور عملیات انتخاب و در عملیات مطلع الفجر 
)فتح شیاکوه( فرمانده دلاور و سرافراز این عملیات 
پیروزمندانه در محور قله شیاکوه بود و عاقبت تقدیر 
الهی چنین رقم زد که خون پاکش بلندای قله شیاکوه 

را رنگین سازد.
فرازی از وصیت نامه این شهید :

چند جمله ای را باشما پدر و مادرم صحبت می کنم؛
پیام مرا به گوش جهانیان برسانید و زینب گونه راه 
شهیدان را ادامه دهید و زینب وار با نا ملایمات دست 
و پنجه نرم کنید.و تو ای خواهرم حجاب و عفاف و 
پاکدامنی را بیش از هر چیز  مورد اهمیت قرار بده چون 
حجاب تو مشتی محکم  بر دهان یزیدیان است چون 
خواهرم تو از زیر حجاب خود استعمار را می بینی ولی 
استعمار تو را نمی بیند.به هر صورت به این انقلاب 
کمک کنید و حرف امام را به جان بخرید .در خاتمه از 
شما خانواده عزیز تقاضا دارم برای من گریه و زاری نکنید 

زیرا دشمن خوشحال می شود . 
اگر کفن نصیبم شد روی آن آرم سپاه را نصب کنید .اگر 
صورت و جنازه ام متلاشی نشد چشمانم را باز بگذارید تا 
کوردلان و منافقان بدانند که کورکورانه به این راه نرفته 
ام.دستانم را باز بگذارید تا دنیا طلبان و مال دوستان 

بدانند که چیزی از مال دنیا را با خود نمی برم.
درود بر خمینی کبیر و امت شهید پرور ایران برقرار 

باد، درود بر جمهوری اسلامی ایران.
مقداری پول در بانک دارم به هر صورت که خود می 
دانید خرج کنید چون آنها را برای ازدواج جمع کرده 

بودم.

بوی سیب 
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